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ویژه نامه آخر هفته

مقدمه: علی آقا و ایرج نخستین پدر و پسر معروف در فوتبال 
ایران بودند. چنانچه بعد از آنها زوج هایی چون پدر و پسران 
پرویــن و عابــدزاده نیــز به فوتبــال پیوســتند ولی بــه جایگاه 
خــاص دانایی فردها نرســیدند. علی دانایی فرد از نخســتین 
نسل داوران و استعدادیابان فوتبال ایران و نیز از بنیانگذاران 
باشگاه تاج )اســتقال( بود و پسر خوش تکنیکش در جایگاه 
نخســتین گلزن ایران در جام جهانی )1978( و دعوت شــده 
بــه تیم منتخب جهــان، از اولین ایرانی های شــاغل در لیگ 

ایــالات متحــده آمریکا بود. این قصه پر از حرمان و حســرت 
به بیوگرافی توصیفی پدر و پسر به شدت عاطفی می پردازد:

 
 آه از این پدر و پسر لذتبخش

تاریــخ 1 در  پســر-  و  پــدر   - دانایی فردهــا 
شفاهی خاک بر سرِ فوتبال ایران صاحب 
مقامات انــد. پدر-علی آقا- از بنیانگذاران 
اســتقال  و  )تــاج  دوچرخه ســواران  تیــم 
بعدی( اســت و اســتعدادیاب ترین مرد این خاک که شــمار 
ملی پوشــانی که او در سه دهه  20 تا 40 تحویل فوتبال ما داد 
از حافظــه آرشــیوها و بایگانی هــای کرم خورده خارج اســت. 
پســر اما شــرم روترین توپچی این نیم قرن بــود. زننده اولین 
گل ایــران در جام جهانــی و دعــوت شــده بــه تیــم منتخــب 
جهــان. شــاید اگــر ایــن حجــم از رســانه در زمان ســتارگی او 

بــود و حضــورش در تیــم منتخــب جهــان و بازی کنــار پله و 
بکن بائر را پوشــش مــی داد ایرانی ها در شــبکه های مجازی 
کولاکــی می کردند آن ســرش ناپیدا. شــاید آخرین صحنه از 
تماشــای آن پســر محجــوب و خوش تکنیــک در ذهن مردم 
ایــران همان صحنــه تلویزیونی باشــد که ایرج در ســال های 
پایانی زندگی اش از آمریکا برگشته بود ایران و داشت دنبال 
کارهــای وراثتــی بابــا برای تصاحب امتیاز باشــگاه اســتقال 
می رفــت که ببیند آیــا می توانــد ارث ازلی پدر را در تشــکیل 
کلوپ دوچرخه ســواران و تاج از مجموعه  اســتقال -که حالا 
دیگــر در یــد قدرت سیاســیون و کارتل های ســنتی اقتصادی 
شــده بود- پس بگیرد که همان روزها دعوت شــد به برنامه 
خــط قرمز شــبکه دو تلویزیون ایران. آن شــب ملت ایران او 
را با آن شرشــر عرق هایی کــه در برابــر دوربین ها می ریخت 
به یــاد آوردند که از تمام عرق هایی که یک عمر در چمن ها 

ریختــه بود بیشــتر بــود. نمی دانســتند که این مرد میانســال 
خجالتــی همان پســره نیم وجبی ســت که یــک زمانی تمام 
مدافعان ایران و آسیا و حتی گاهی جهان را به هم مالانده و 

از زندگی سیر کرده است.
پــدر و پســر از آن مردان خالــص و خلّــص روزگار بودند. پدر 
از یــک  عمــر حضــور در ســطح اول فوتبــال ایــران در قالــب 
بازیکــن، مربــی و داور، صنــاری دشــت نکــرده بــود و فقــط 
توانســته بــود خــرج زندگــی همســرش و دو فرزنــدش میترا 
و ایــرج را بــه خاطــر خط خــوش  نســتعلیقش، در پیاده روی 
»کانتری ســوار« )همین محدوده شــریعتی، خیابان پلیس 
امــروز( از شماره نویســی پاک ماشــین ها -از قــرار هر نمره، 
یکــی دو تومــان- درآوَرد که همــان را معمولًا خــرج فوتبال 
و شــاگردانش می کــرد و پــای خصیصه ســفره بازی و ســفره 
داری اش تبــاه می شــد. مــن همیشــه غصــه مــادر ایــرج را 

جوجه تیغی نیم وجبی و پدر مکرم
  گزارش قصه ای درباره علی آقا و ایرج دانایی فرد 

که روی هم در نیم قرن حضور در فوتبال ایران نام شان را جاودانه کردند
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